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  منابع فکري پائولوکوئلیوتحلیل و بررسی 
  

  *سیدمحمد موسویان

  چكيده
دنبال فقدان ايمان و معنويت و به خلأ ناشي از، ماركسيسم و فرويديسم، هاي ماديمروزه با فروپاشي نظاما

، نـويس مشـهور برزيلـي   رمـان ، شـود. پـائولوكوئليو  نياز بشر به معنويت و عرفان بيشتر احساس مـي ، آن
منظـور پركـردن خـلأ معنـوي     استفاده كرده و به اي است كه با زيركي از اين فرصت و موقعيتنويسنده

هاي عرفانيِ خود را از عناصر بومي و نويسد. وي انديشهظاهر عرفاني ميهايي بهداستان، موجود در جهان
تـي تائوئيسم و عرفان سـرخ ، وام گرفته است. شمنيسم يان و منطقهياعتقادات مذهبي هر آئ از جملـه  ، پوس
مـواد  ، سـحر و جـادو  ، گرايـي اند. طبيعـت ترين تأثير را بر انديشه و آثار وي داشتهمواردي است كه بيش

 ـ  ، ي و روابط آزاد جنسـي رقص و موسيق، مخدر تـرك ب سـم و عرفـان   يتائوئ، سـم ين شمنياز عناصـر مش
  اي داشته است.  است كه البته در ادبيات عرفاني پائولوكوئليو بازتاب گسترده يپوستسرخ
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  هطرح مسئل
هـا داشـته و سـعادت و آرامـش     معنویت و عرفـان ریشـه در فطـرت انسـان    ، دین، گرایش انسان به خدا

کـه در  حـالی درپـذیر نخواهـد بـود.    حقیقی انسان نیز جز در سایۀ ارتباط عاشقانۀ با خداوند متعال امکان
رنـگ کـردن   در راستاي سست کردن علایق دینی مردم و کـم ، جهان غرب از دوران رنسانس به این سو

هاي فراوانی صورت گرفته است. این رونـد از قـرن هفـدهم    نقش دین و معنویت در زندگی آنها تلاش
گریـزي همچـون عقلانیـت و    ستیز و معنویتهاي دینمیلادي به بعد و همزمان با روي کار آمدن فلسفه

م و فرویدیسـم بـه اوج   هاي ماتریالیستی مارکسیس ـویسم دوران مدرنیته تشدید شد و با ظهور نظامیپوزیت
درحـل  تنهـا  نـه ، صنعت و تکنولـوژي مـدرن  ، گراییمادي، مداري صرفخود رسید. اما عقلانیت و علم

گرایـی سـوق داده و در خـلأ حاصـل از     بلکه آنها را به پوچ، هاي غرب فائق نیامدمشکلات و نابسامانی
سـم فـرو   یدیسـم و فرو یمارکس يمـاد  يهـا نظـام  يهـا هی ـپا، بیترتنیفقدان دین و معنویت فرو برد. بد

 هاي نوپدیدي با هدف دنیوي کـردن و سـکولاریزه نمـودن دیـن در    ها و جنبشفرقه، خت. از آن پسیر
اسـت کـه پـس از     ياسـنده ینو، یانحراف يهان فرقهیاز ا یکیکه رهبر ، پائولوکوئلیوغرب شکل گرفت. 

احسـاس کـرد و    یخـوب ت را در غـرب بـه  ین و معنویخلأ ناشی از د، سمیدیسم و فرویمارکس یفروپاش
ت و عرفان را مرتفـع سـازد. وي بـا    یبشر به معنو ياز فطرین، یسینوک قصهیبرآن شد تا با استفاده از تکن

باطـل   يهـا شـه یبـر افکـار و اند  ، ح و سـاده یصـر  یاتی ـبا استفاده از ابزار داسـتان و بـا ادب   خاص یرکیز
کـه یکـی   ان عرضه کـرد. ازآنجا ید و آن را به جهانیپوشان تیسم لباس عرفان و معنویدیسم و فرویمارکس
بررسـی دقیـق منـابع    ، ترین عناصر مؤثر در ارزیابی و تحلیل آثار و حتی شخصیت یـک نویسـنده  از مهم

 یل ـیکه روش آن تحل، در این پژوهش، هاي اوستفکري و کاوش عمیق و علمی در مبانی نظري اندیشه
تـرین منـابع   به تشریح و بررسی برخـی از مهـم  ، پائولوکوئلیوزندگی  با مروري کوتاه بر، است یفیتوصـ 

  ایم.فکري او پرداخته

  ست؟يپائولوكوئليو ک
هـا  برزیل به دنیا آمد. در هفت سالگی بـه مدرسـه عیسـوي    ریودوژانیرويِدر  1947در سال  پائولوکوئلیو

، اش را از دسـت داد ان مسیحیایم، اش نبود. وي در آن مدرسهرفت که محیط و مقررات آن مورد علاقه
، الـف 1379، ویر و بیزاري خود را نسبت به مسائل دینی و مذهبی نشان داد (کوئلاي که آشکارا تنفگونهبه

یعنی نویسندگی رهنمـون شـد و بـا مطالعـۀ     ، اشبه رؤیاي واقعی زندگی، ن مدرسهی). اما در هم20 ص
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(نویسـنده معاصـر    هنري میلـر عاصر آرژانتینی) و ادیب م شاعر و، (نویسنده خورخه لوئیس بورخسآثار 
منـد بـه تئـاتر شـد و از درس خوانـدن فاصـله گرفـت.        آمریکایی) جذب آنها شد. وي همچنین علاقـه 

، او يپدر و مادر او با پرداختن رشوه بـرا ، نتوانست دورة دبیرستان را با موفقیت به پایان برساند. سرانجام
  .  )54 ص، پلم گرفتند (همانیمدرك د

سـبب رنجـش و   ، و روي آوردن او به مواد مخدر از سوي دیگـر ، سواز یک پائولوطغیان و سرکشی 
را سـه مرتبـه در بیمارسـتان     پائولوکه آنها مجبور شدند تاجایی، نگرانی بیش از پیش پدر و مادر وي شد

رار گرفـت  بارهـا تحـت درمـان شـوك الکتریکـی ق ـ     ، بیماران روانی بستري کنند. وي در آن بیمارسـتان 
کـه دوسـت داشـت او را در نقـش     ، در برابر پافشاري پدرش ویکوئل، ). سرانجام26 ص، 1381، اسی(آر

، وی ـکنـد (کوئل رود. اما خیلی زود آن را رهـا مـی  شود و به دانشکدة حقوق میتسلیم می، یک وکیل ببیند
یراخلاقـی را کـارگردانی   نمایشـی غ ، نگـاري و تئـاتر روي آورده  نامـه ) و دوباره به روز5 ص، الف1383

کـاملاً ضـداخلاقی و   ، هـا شده در آن نمایشموضوعات مطرح، کند که طبق نظر بسیاري از تماشاگرانمی
  ).10 ص، 1389، انیدهندة فساد بوده است (موسوترویج

شـدت  اما رژیم نظامی برزیـل آن را بـه  گیرد، گري سراسر جهان را فرا مییجنبش هیپ، 1960دردهۀ 
با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات اجتماعی و با بلند نگـه داشـتن    ویکوئل، ن وجودیکند. با اسرکوب می

پیونـدد و کـاملاً جـذب    موهاي خود و خودداري از همراه داشتن کارت شناسـایی بـه ایـن جنـبش مـی     
ی و مشـروبات الکل ـ ، زار و تـوهم به مواد مخد، شود. وي در همین دوران با تمام وجودفرهنگ هیپی می

زمـان  هـم  ویکوئلپردازد. می انگلسو  مارکس، هگلسکس روي آورده و با اشتیاق فراوان به مطالعۀ آثار 
هـاي متعـددي روي   به فرقه، ن هنگامیانجامد. وي در اشود که به کفر میدچار بحران معنوي شدیدي می

پیمایـد. در ایـن   مـی  انداکارلوس کاسـت ، جوي پیر و مرادشوآورد و تمام آمریکاي لاتین را در جستمی
  ).20ص، الف1379، ویشود (کوئلبا جادوگران گوناگونی آشنا می، راه

انتشـار  ، زیر پاگذاشـتن قـوانین و مقـررات اجتمـاعی    ، به دلایل مختلفی از جمله کوئلیو، نیعلاوه برا
سـه  ، یلي مصور غیراخلاقی و سرودن اشعاري در مخالفت با حکومت وقت برزهااي از داستانمجموعه

  ).65ص ، الف1379، ؛ همو15ص ، الف 1385، ویز تجربه نموده است (کوئلیبار زندان را ن
ل زنـدگی اوسـت    گر از بخشید ییک، کوئلیوهاي متعدد و ناموفق ازدواج ، هاي حساس و قابـل تأمـ

ت شکس ـ ده است. وي پس ازیچهار مورد با شکست مواجه گرد، مجموع پنج ازدواج او که از ياگونهبه
کنـد  پی دچار بحران روانی شده و اقدام به خودکشـی مـی  درهاي پیشکستدر اثر ، ن ازدواجیدر چهارم

  ).19ص ، 1389، انی(موسو
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ایمـانی و  بـی ، ها تجربۀ طغیان و سرکشـی در سن سی و چهار سالگی و پس از سالپائولو ، سرانجام
یحیت روي آورد. وي در سـن سـی و نـه    ایمان مسیحی خود را باز یافت و به مطالعۀ عرفـان مس ـ ، الحاد

را پیـاده پیمـود   » سـانتیاگو «به زیارت رفت و مسـیر هفتصـد کیلـومتري جـادة زیـارتی      ، )1986سالگی (
بـه رشـته   ، خاطرات یک مغ). وي خاطرات این سفر را در کتابی با عنـوان  20- 16ص ، ب1385، (کوئلیو

  تحریر درآورده است.
از سـایر نویسـندگان   ، هاي دیگـران ي و کثرت تأثیرپذیري از آموزهاز جهت فراوانی منابع فکر کوئلیو

شـده در  نویسان ممتاز است. وي با هنرمنـدي و زیرکـی خاصـی موضـوعات و مباحـث مطـرح      و رمان
آنهـا را در قالـب حکایـت و    ، هاي مختلف دینی و عرفانی سراسر دنیـا وام گرفتـه  هایش را از آیینکتاب

که بیشترین تأثیر را بـر آثـار   ، کوئلیوترین منابع فکري است. برخی از مهمه داستان به جهانیان عرضه کرد
  عبارتند از:  ، انداو داشته

  . شَمنيسم۱
شـود.  اي از ادیـان یافـت مـی   ملاحظهاي جادویی و رازآلود است که در میان تعداد قابلپدیده» شمنیسم«

کند. این پدیده خاص سـیبري و  آن حکایت می هاي آن از قدمت بسیار زیادشعائر و نمادپردازي، هاآیین
، ویژه آسیاي مرکزي و شمالی است. اما در سایر مناطق جهان از جمله آمریکاي شمالی و جنـوبی به، آسیا

شـود. گروهـی   جهـان نیـز یافـت مـی     ةاندونزي و سایر مناطق دورافتـاد ، استرالیا، قبایل ابتدایی اقیانوسیه
عرفـا و قدیسـان کلیسـاها    ، بندي نموده و شمَن را نیز با راهبانفانی طبقههاي عرشمنیسم را در میان نظام

، نامیدنـد (آشـتیانی  ). روحانیون بودایی را نیز در قدیم شمن می46- 40 ص، 1387، دانند (الیادهمشابه می
، شخصیت پرنفوذي است که زنـدگی جـادویی  ، که محور اصلی شمنیسم است» شمن). «10 ص، 1372

هـایی چـون   شـمن جـادوگري اسـت کـه نقـش     ، ر محور آن استوار است. علاوه بر ایـن مذهبی جامعه ب
امـروزه نیـز   ، ارتباط بـا ارواح و... را بـه عهـده دارد. گفتنـی اسـت     ، تعبیر خواب، گوییپیش، گريدرمان

  ).269ص ، توان مشاهده کرد (همانشمنیسم و جوامع شمنی را در کنار جوامع پیشرفته می

  انتخاب شمن

  ):27 ص، شود (هماناز یکی از پنج راه زیر انتخاب می، شمن براي پذیرش این مقام، ین شمنیدر آی
شـمن   ینی. انتخـاب از طریـق وراثـت و جانش ـ   2خواب و جذبه؛ ، ارواح، . دعوت از سوي خدایان1

 .5وسـیلۀ عشـیره و قبیلـه؛    . انتخـاب بـه  4 ا توصیه و نظـر خـانواده؛  ی. تصمیم و ارادة شخصی و 3؛ یقبل
  فراخواندگی اتفاقی بر مبناي یک حادثۀ غیرمترقبه و غیرعادي.
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مردن و زنده شدن یکی از شرایط مهـم کسـب لیاقـت بـراي وظیفـۀ شـمنی       ، در جوامع ابتدایی
 ـ  گیرد: یا بـه به یکی از دو طریق انجام می، شدناست. این مردن و زنده  واقعـی   ۀوسـیله یـک حادث

آمـد  شد و دوباره به هوش میهوش میندي که مصدوم در آن بیافتادن از بالاي بل، زدگیمانند برق
که در این طریق مـردن و زنـده شـدن در حـال جذبـه و      ، و یا مردن و زنده شدن تخیلی و توهمی

  گرفت. خلسه صورت می

  شمنيسم و سحر و جادو

سـحر و  بسیاري از محققان شمنیسم را بـه آیـین   که طوريبه، سحر و جادو جوهرة اصلی شمنیسم است
  سد:نویمی، شناسی معروفمورخ ادیان و قوم الیاده میرچااند. جادو تعریف نموده

جـاي  ساحر و جادوگر بـه ، حکیم ساحر، )Shamamهاي شمن (شناسان از واژهقوم، از آغاز قرن بیستم
تـند و در همـۀ جوامـع     ـ    گذاري افراد خاصی که داراي نیروهاي جادویییکدیگر براي نام مـذهبی هس

  ). 39ص ، همان، اند (الیادهاستفاده نموده، شوندبتدایی یافت میا
ساحران و حکیم ساحران تفـاوت گذاشـت   ، هاخود بر این باور است که باید بین شمن الیاده، با این حال

گوید: البتـه هـر شـمنی بـه نحـوي بـا سـحر و جـادو         می الیادهنخواند. » شمن«، و همۀ آنها را به یک نام
در «انـد کـه   بسـیاري از محققـان بـر ایـن عقیـده     ، ولی هر ساحري شمن نیست. در مقابـل ، سروکار دارد

هـاي  سحر عبارت است از سعی در تسلط بر قـدرت چراکه  ؛حقیقت اختلافی بین ساحر و شمن نیست
ها اثر گذاشت و این کاملاً همان هدفی اسـت کـه   مافوق طبیعی تا به آن وسیله بتوان در حوادث و پدیده

  ).187 ص، 1372، (آشتیانی» کنندا نیز تعقیب میهشمن

  جذبه و خلسه در شمنيسم

اصـولاً شـمن بـودن یـا شـمن شـدن بـا تجربـۀ          خلسه و جذبه اسـت. ، هاشاخصۀ شمن، ترینمهم
اي که برخی از محققان اساساً شمنیسم را مسـاوي بـا فـن خلسـه     گونهبه، شودآمیز محقق میخلسه

  ).40 ص، همان، دانند (الیادهمی
داوطلبان مقام و رسالت شمنی نیز تنها زمانی شایستگی انتصاب بـه ایـن رسـالت اسـرارآمیز را پیـدا      

توانـایی فـرو   ، هاي سخت تشرف و موفقیت در مراحـل دشـوار آن  کنند که علاوه بر تن دادن به آیینمی
ارتبـاط بـا   ، گـویی یشپ، هاشمن توان درمان بیماري، ن حالتیرا داشته باشند. در ا رفتن در حالت خلسه
  کند.ارواح و... را پیدا می

۱۱۲      ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

  رقص و آواز، مشروبات الكلي، شمنيسم؛ مواد مخدر

جذبه و خلسه در شمنیسم و تجارب شمنی نقش بسـیار مهمـی بـر عهـده دارد.     ، گونه که گفته شدهمان
کننـد. در میـان   زا اسـتفاده مـی  غالباً از مواد مخـدر و تـوهم  ، ها براي ورود به حالت خلسه و جذبهشمن
وسـیلۀ آرامـش و   ، زا علاوه بر اینکه عاملی مذهبی و عقیدتی اسـت مصرف مواد مخدر و توهم، هاشمن

هـاي گونـاگون و متنـوع در همـۀ     ). مواد مخدر بـه صـورت  165ص ، 1372، درمان نیز هست (آشتیانی
هـا  شود. شمنبه کار گرفته میگرفته و امروزه نیز هاي دور مورد استفاده قرار میهاي شمنی از زمانگروه

مـواد  زا و یا هاي توهمقارچ، داتوره (تاتوره)، از مواد مخدري چون مسکالین، براي ورود به حالت خلسه
  ).  143ص ، (همان کنندمشروبات الکلی و... استفاده می، L.S.Dمخدر مدرن نظیر 

وهمات در اشخاص مختلف و بسـته  زا با ایجاد تخیلات و تآوري است که این مواد توهملازم به یاد
شود که رؤیاهـایی را مشـاهده نماینـد کـه ایـن رؤیاهـا بـا        سبب می، هاي فکري و فرهنگی آنهابه زمینه

اعتقـاد و تلقـین   ، حرکات یکنواخـت ، آواز، است که رقص یتوهمات رازگرایان شباهت بسیار دارد. گفتن
  ).100- 95 ص، م است (همانهاي ورود به حالت خلسه و جذبه در شمنیساز دیگر راه

  شمنيسم و جنون

هـا پـیش از انجـام وظیفـه یـا      ترین شرایط پذیرش در مقام شمنی است. اغلب شـمن یکی از مهم، جنون
اختلالات عصبی و روانی بـا شمنیسـم   ، صرع، گردند. رابطۀ جنونبه نوعی جنون دچار می، شغل شمنی

شمن را یـک نـوع بیمـار روانـی     ، نشمندان و محققانبسیاري از دا، به قدري زیاد است که تا چندي پیش
صـورت  بـه  که به اشـکال گونـاگون و بیشـتر   ، دیوها و ارواح، ). اعتقاد به اجنه67ّص ، دانستند (همانمی

یکـی از اصـول بنیـادین شمنیسـم     ، ها توانایی روئیت آنهـا را دارنـد  شوند و تنها شمنحیوانات ظاهر می
داد و ، خلسـه و نشـئه بـا جسـت و خیـز فـراوان      ، در هنگام جذبـه  ،هاي خودها در نشستاست. شمن

دهـان  ، شـوند هوش مـی غش کرده و بی، هاي تند و شدیدهاي بسیار زیاد و در حال رقص با آهنگفریاد
شوند. آنها در ایـن حالـت شـباهت بسـیار زیـادي بـه       هاي ناخودآگاه میکند و دچار لرزشآنها کف می

مدعی هستند که از این طریق با اجنهّ ارتباط برقـرار کـرده و بـا اسـتمداد از آنهـا      کنند و دیوانگان پیدا می
  ).77ص ، دهند (همانبیماران را شفا می

  شمنيسم و آيين تشرف

گیرد که دو نوع تعلـیم  می تنها وقتی مورد تأیید قرار، به هر طریقی که انتخاب شود، داوطلب مقام شمنی
، عبارت است از: همان فنـون شـمنی  » سنت«خلسه است و دیگري سنت.  ،گیرد: یکی از این تعالیمرا فرا
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زبان رمـزي و... مسـئولیت ایـن دوره از تعـالیم نیـز بـر عهـدة ارواح        ، عشیره، تبارشناسی، وظایف ارواح
  ي قوي و مجرب است. هاشمن

قـف  رسـد و بـر اسـرار وا   پس از گذراندن این دوره از تعـالیم بـه تشـرف مـی    ، داوطلب مقام شمنی
گردد. تشرف گاهی همگانی است و مراسمی مستقل و مخصوص به خـود دارد و گـاهی نیـز بـدون     می

کامل در خواب و یـا تجربـۀ خلسـۀ مبتـدي رخ دهـد      طور به مراسم است. همچنین تشرف ممکن است
  ).53ص ، 1387، (الیاده

) 83 ص، مـان هاي سنتی و کهن مراسم تشرف (همرگ و تجدید حیات از طرح، رنج، درد، ریاضت
شـمار  آتش و... از عناصر مهم آیین تشرف به، نوشیدن مشروبات الکلی، نواختن طبل، رقص، و موسیقی

، رانی همراه است. در جریـان آیـین تشـرف   بندو باري و شهوتبا بی، هاي شمنیآیند. ماهیت تشرفمی
  نویسد:می الیادهآیند. میص درخوانند و گرد آتش به رقز میآوا، نوشندداوطلبان و تماشاگران شراب می

بعـدها  ، که ایدة انتقال موروثی ارواح، استرنبرگ معتقد است که عنصر اصلی در شمنیسم میل جنسی است
مویـد  ، وي تمـامی آنهـا   کند کـه بـه عقیـدة   بدان اضافه گردید. او شماري از اطلاعات دیگر را ذکر می

، هاي سخت آیین تشـرف ا دید که در جریان آزمونزنی رشمن شیروکوگوروفبرداشت تفسیر او هستند: 
  ).140 ص، 1372، احساسات جنسی را تجربه کرده بود... (آشتیانی

  شمنيسم و پرستش شيطان

شمنیسـم  ، نگاران قرن نوزدهمحدي است که اغلب مورخان و قومپرستی بهارتباط بین شمنیسم و شیطان
توانـد خـود را تحـت تسـلط     ن دادن بـه تشـرف تنهـا مـی    شمن با ت، کنند. به نظر آنهارا شیطان تلقی می
  شیاطین قرار دهد.  

، در مراسـم تشـرف آنهـا   چراکـه   کند؛نحوة تشرف برخی از جوامع شمنی نیز این مطلب را تأیید می
خواهد تا خدا و هر چیـزي  کند و پس از انجام تشریفاتی از او میارواح شمن پیر دواطلبی را انتخاب می

اش را وقـف خـدمت   دهد تا کل زنـدگی رها نماید. داوطلب نیز به شمن پیر قول می، درا که دوست دار
). 196ص ، 1387، آن شیاطین تمـام آرزوهـاي او را محقـق سـازند (الیـاده     ، به شیاطین کند تا در عوض

، پرسـتی دارد (همـان  نیز دلالت بر رابطۀ شمنیسم با شـیطان » شمن سفید«در مقابل » شمن سیاه«اصطلاح 
گونـه اعمـال در برخـی    پرستی است که ایناعمال شیطان و شیطانخواري و قتل از جمله ). آدم246ص 

ایـن اسـت   ، هاهاي شیطانی شمن). از دیگر اندیشه195ص ، 1372، شود (آشتیانیها نیز دیده میاز شمن
  ).  213 ص، کنند (همانمرگ معرفی میمرگ و مقدسین بیخدایان بی، که آنها خود را قادر مطلق
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  پائولوكوئليو و شمنيسم

هـا و  اندیشـه ، توان فهمید که او در زندگی شخصـی راحتی میبه کوئلیوبا مطالعه و بررسی زندگی و آثار 
 هاي شمنیسم است. سـحر و جـادو جـوهرة اصـلی شمنیسـم اسـت.      تحت تأثیر مستقیم اندیشه، آثارش

، ه سحر و جادوگري سپري کرده و انـواع جـادو  هاي بسیاري از عمر خود را در راسال کوئلیوکه حالیدر
اکنـون نیـز خـود را یـک     ). وي هـم 86ص ، 1381، اسیاز جمله جادوي سیاه را تجربه نموده است (آر

هاي او بر سـحر و جـادو اسـتوار اسـت. اولـین      محور اصلی بیشتر کتاب، داند. علاوه بر اینجادوگر می
و موضوع آن نیـز یکـی   » خاطرات یک جادوگر«ام اصلی آن نام دارد که البته ن خاطرات یک مغ، کتاب او
 نیـز جـادوگري اسـت کـه نویسـنده در آن      بریـدا ، هاي جادوگري است. موضوع کتاب دیگر اواز سنت

نیـز   ساحرة پورتوبلوّپردازد. کتاب یعنی سنت ماه و خورشید می، هاي جادوگريدو سنت از سنتبیان به
  دربارة یک جادوگر است. 

شدن یکی از شرایط مهم کسب لیاقت براي پـذیرش مقـام شـمنی اسـت.     مردن و زنده  ،مدر شمنیس
نمـادین و بـر اسـاس تـوهم و     صـورت  به واقعی است و یا وسیلۀ یک حادثهشدن یا بهاین مردن و زنده 

تجربـه نمـوده و آن را در کتـاب     سـانتیاگو شدن نمادین را در سفر بـه  مردن و زنده ، کوئلیوتخیل است. 
). شـفا دادن بیمـاران و   144- 130 ص، ب1385، بـه نگـارش درآورده اسـت (کوئلیـو     اطرات یک مـغ خ

هـاي شـمنی نیـز در آثـار     گونه از قـدرت هاي شمنی است. بازتاب اینگویی از جمله قدرتقدرت پیش
کشیشـی مسـیحی   ، ا نشستم و گریسـتم رکنار رود پیدهاي کتـاب  برجسته است. یکی از شخصیت کوئلیو

شخصـیت   آتنـا ). 254 ص، ب1387، دهد (کوئلیـو گري دارد و بیماران را شفا میقدرت درمان است که
ص ، الـف 1386، گـویی دارد (کوئلیـو  نیز جادوگري است کـه قـدرت پـیش    ساحره پورتوبلوّاصلی رمان 

  ).216و  213ـ212
آیـین  و روابـط جنسـی از دیگـر عناصـر     ، آواز، رقـص  ،خلسـه ، جذبه، مشروبات الکلی، مواد مخدر

  شود.فراوان دیده می کوئلیواندیشه و آثار ، شمنی است که بازتاب همۀ این موارد را در زندگی شخصی
تـرین عنصـر آیـین تشـرف نیـز روابـط       ترین عناصر شمنیسم است. مهـم از مهم یکی» آیین تشرف«

و... همـراه  آواز ، رقص، حلقه زدن اطراف آتش، جنسی است. مراسم تشرف نیز غالباً با نوشیدن مشروب
 ،بریـدا به نگـارش درآورده اسـت.    بریداکامل در کتاب طور به نحوة تشرف آیین شمنی را، کوئلیواست. 

زمـان دو شـیوه از تعـالیم جـادوگري (سـنت مـاه و سـنت        زنی اسـت کـه هم  ، شخصیت اصلی داستان
آشـنا شـدن او بـا    نیـز   بریدایابد. شرط تحقق تشرف گیرد و به مرحلۀ تشرف راه میخورشید) را فرا می
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از حـواس  ، در تمام مدت رابطۀ جنسـی «گوید: به او می بریدانیروي جنسی و روابط جنسی است. استاد 
بـراي  ، همـه ایـن حـواس بـا هـم از راه برسـند      ، اگر در لحظۀ اوج لذت جنسی، ات استفاده کنگانهپنج

دو مرتبـه رابطـۀ   ، فایـن تشـر  نیز براي تحقق  بریدا). 193ص ، 1384، (کوئلیو» شويتشرف پذیرفته می
کند: یک مرتبه با نامزدش و مرتبه دیگر با استادش و سرانجام در آغوش استادش بـه  جنسی را تجربه می

، آتـش ، ). مراسم رسمی آیین تشرف او نیز با نوشـیدن مشـروب  253 و 216ص ، رسد (همانتشرف می
  ).  286- 281 ص، شود (همان. انجام می.آواز و.، رقص

  يسم. تائوئ۲
از ادیـان مهـم و رایـج در چـین اسـت کـه از       ، آیین تائو در کنار دو آیـین دیگـر بـودایی و کنفوسـیوس    

ي صـراط و  ادر لغـت بـه معن ـ  » تـائو «اند. واژة هاي بسیار قدیم تا به امروز داراي پیروان زیادي بودهزمان
باشـد.  ودات مـی و روش مقـرر حرکـات موج ـ   ي قانون ثابت جریـان اشـیا  ابه معن، طریق و در اصطلاح

مناسک و همچنین دربردارندة یـک سلسـله افکـار و عقایـد     ، اعمال، اي از عقایدتائوئیسم شامل مجموعه
، باشـد. ایـن آیـین   هاي فلسفی و عرفـانی مـی  اوهام و نیز داراي مقداري افکار و اندیشه، خرافات، عامیانه

  ).225ص ، 1384، باشد (ناسسحري و دینی می، داراي سه بعد فلسفی

  تائوئيسم فلسفي

ي راه و امعن ـبه» تائوته چینگ«وجو نمود. جست تائوته چینگتوان در کتاب مبانی فلسفی تائوئیسم را می
روش و دستور زندگانی است. در مورد نویسندة این کتاب و زمان نگارش آن اطلاعـات دقیـق و کـافی    

 ،لائوتسه) به نگارش درآمده است. Laotzu( لائوتزهاما مشهور این است که این کتاب توسط ، وجود ندارد
وظیفـۀ  ، اي است که در دسـتگاه حکـومتی  زادهاشراف، حکیم سالخورده استمعناي به که در زبان چینی

بعدها در اثر یک انقلاب روحی به  لائوتسهریاست بایگانی و حفاظت اسناد کشور را به عهده داشته است. 
گزینی را نیز در میان مردم چین رواج داده طلبی و عزلته و انزوانفس روي آورد عرفان و تزکیۀ، فردگرایی

اشـعیاي  ، در یونان سقراطو  افلاطون، بودا و مهاویره در هند، معاصر کنفوسیوس در چین لائوتسهاست. 
بـوده   وین لینام اصلی او ، هادر میان قوم یهود و زرتشت در ایران ظهور کرد و بنا به یکی از افسانه دوم

قبل از میلاد وفات کرده است. امروزه در چـین   524قبل از میلاد به دنیا آمده و در سال  604سال  که در
از  لائوتسـه بعـد از  ، شـوانگ تـزو  ، کنند. گفتنی استپنجاه میلیون نفر از آیین او پیروي می، جدید حدود

  ). 172ص ، 1ج ، 1376، رود (مبلغی آبادانیشمار میتائوئیسم بهۀ ترین فلاسفمعروف
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تمـام فضـایل و خیـرات     أحقیقت کل هستی و وصال بـه او منش ـ ، وجود تائو کنه ،لائوتسهاز دیدگاه 
و اشـراق نیـز    راه رسیدن به تائو است و بـراي رسـیدن بـه الهـام    ، است. شناخت از طریق الهام و اشراق

سـی وجـود   هـاي جن تمرین روي نفس کشیدن و تکنیک، ریاضت، تفکر، مراقبه، گزینیراهی جز خلوت
  ).33ص ، 1376، ندارد (فریدهلم

رهنمودهـاي اخلاقـی   ، و سـلوك در طریـق آن   تـائو براي دستیابی به  ،تائوته چینگدر کتابِ  لائوتسه
تفـاوتی اسـت. بنـابر فلسـفۀ     دعوت بـه بـی  ، ترین اصل اخلاقی آنکند که مهمفراوانی به پیروان خود می

اي خود را بر مبناي وحدت وجـود و عرفـان خاصـی شـکل     یک فرد معتقد به تائو باید باوره، تائوئیسم
عقـل را  ، پـا بزنـد  به زندگی مادي پشت، دهد و براي رسیدن به وحدت باید از کتاب و دانش دوري کند

چیـز و  خبـر از همـه  بـدون هـدف و بـی   ، تفـاوت باشـد  اعتنا و بینسبت به حوادث بی، از خود دور کند
، مشـروبات الکلـی  ، مواد مخدر، نی خود فرو رود. در آیین تائوکس زندگی کند و در مکاشفات عرفاهمه

  ).169ص ، 1376، موسیقی و رقص کلید معرفت و عامل ورود به عالم خلسه است (مبلغی آبادانی
خیـر و شـر مطلـق وجـود     ، انسان داراي دو حس نفرت و محبت اسـت ، در تعالیم اخلاقی تائوئیسم

در هرچنـد   دانـد. سرنوشـت موجـودات را محتـوم و جبـري مـی     ندارد. تائوئیسم معتقد به جبر است و 
  ).235ص ، 1384، شود (ناستناقضات فراوانی دیده می، هاي اخلاقی آیین تائوتوصیه

  تائوئيسم جادويي

سرنوشت همـۀ  ، هاي اصلی تائوئیسم است. در این آییناز شاخصه، گیري از طبیعتگرایی و الهامطبیعت
سـپارد و در راه  سازد. مرد حکیم خود را به طبیعـت مـی  بیعت مشخص میموجودات را سیر و جریان ط

ي معنوي آنها باید این هاحتی در فهم اندیشه«نماید گونه تلاشی نمیغلبه و استیلاي خود بر دیگران هیچ
). 229ص ، (همان» خوبی در نظر داشت که ارتباط و اتصال با طبیعت امري اصیل و ذاتی استنکته را به

بستگی به حیات جاویدان و ادامۀ زندگی هـدف و مقصـود   دل، مندي به جهان هستیعلاقه ،آیین تائودر 
نهایی است. بعد جادویی تائوئیسم نیز بر اساس میل به جاودانگی و طول عمر به وجود آمده است. از قرن 

ردند که از راه استفاده کجادوگري و کیمیاگري در آیین تائو گسترش پیدا کرد. آنها تصور می، اول میلادي
ها بر این باور هستند که از طریق توان به جاودانگی رسید. تائوئیستمی، از خواص مواد و عناصر طبیعی

آیـد.  العاده و خاصی از قبیل حصول نیروهاي روحانی جسمانی به وجـود مـی  سحر و جادو نتایج خارق
، اعتقاد به نیروهاي غیبی و جادویی ،بینیعطال، همین امر سبب گسترش و رونق بیش از پیش اخترشناسی

  ). 42ص ، 1376، ساختن طلسمات و بسیاري دیگر از خرافات در میان آنها شد (آریا
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  تائوئيسم ديني

اعتقـاد بـه    ،از جمله مقام الوهیت به لائوتسـه ، بعد دینی تائوئیسم با افزودن برخی مبادي دینی سایر ادیان
در اثر نفـوذ و گسـترش سـحر و جـادو در     ، ل گرفت. علاوه بر اینبهشت و دوزخ و تأسیس معابد شک

، گیرهـا فـال ، روحانیون و کشیشان قدرت و مقام بزرگـی بـه دسـت آوردنـد و در میـان آنهـا      ، آیین تائو
در میـان مـردم جنبـۀ روحانیـت و     ، ترتیـب هاي معروفی به ظهور رسـیدند. بـدین  و ساحره، بازهاشعبده

بـه آیـین تـائو     هـوان یکی از امپراطوران چـین بـه نـام    ، میلادي 165ه در سال مذهبی پیدا کردند تا اینک
، دنبـال آن رسمیت داد و معبد لائوتزه (لائوتسه) را بنا کـرد و هـدایاي فراوانـی بـه آن تقـدیم نمـود. بـه       

تلاش کردنـد ایـن آیـین را    ، ها با این کاریک دین و مذهب خاص درآمد. تائوئیستصورت به تائوئیسم
دینی مستقل مطرح سازند. اعتقاد به ارواح و خدایان متعـدد و پرسـتش   عنوان به، یارویی با بودیسمدر رو

پرستی و اعتقـاد بـه ارواح   روح، آنها از اصول و مبانی اولیۀ دینی ـ مذهبی تائوئیسم بوده است. پس از آن
ها رواج یافـت. آنهـا بـر    در میان آن، اعتقاد به خداي مذکر (شانک تی) و خداي مونث (هاتن)، خیر و شر

و دیگـري اصـل   » نور«یا » مثبت«یا » نر«کند: یکی اصل این باور بودند که در جهان دو اصل حکومت می
نـام دارد. خـداي مـاده    » یانـگ «عامل خیر و برکـت اسـت و   ، خداي مذکر». تاریکی«یا » منفی«یا » ماده«

پرسـتی در میـان مـردم چـین     ثنویت و دوگانه، ترتیبنام دارد. بدین» یین«عامل انفعال و سکون است و 
  ).167ص ، 1376، رواج یافت (مبلغی آبادانی

  پائولوكوئليو و تائوئيسم

هـاي  دارد. بازتـاب اندیشـه   کوئلیـو آثـار   هایی است که تأثیر شگرف بر اندیشـه و آیین تائو از جمله آیین
وجـو  تـوان جسـت  مـی  کوئلیـو هاي آشکارا در کتاب، سحري و دینی آن، تائوئیسم را در سه بعد فلسفی

، مراقبـه ، در آیین تائو شناخت از طریق الهام و اشراق راه رسیدن به تائو است و تفکـر ، نمود. براي نمونه
نیز راهی است بـراي رسـیدن بـه الهـام و اشـراق. در عرفـان       ، هاي جنسیتمرین نفس کشیدن و تکنیک

هـا و روابـط   پیرامـون تکنیـک   ،شـود. در بحـث شمنیسـم   نیز دقیقاً همۀ این موارد دیده می پائولو کوئلیو
سخن گفتیم. در اینجا به بررسی تطبیقـی برخـی دیگـر از     کوئلیوجنسی و نقش آن در عرفان و معنویت 

هاي تائوئیسم اسـت کـه   پردازیم. تمرین نفس کشیدن یکی از اندیشههاي تائوئیسم در آثار وي میاندیشه
گونـه  تمرین نفس کشـیدن را ایـن  ، خاطرات یک مغشود. وي در کتاب یدیده م کوئلیودر اندیشه و آثار 

هایـت را تـا حـد ممکـن تخلیـه کـن.       هایت را بیرون بران و ریـه تمام هواي درون ریه« دهد:آموزش می
، خیلی آهسته هـوا را فـرو بـده. در حـال دم    ، بريتوانی بالا میکه میکه بازوانت را تاآنجاهمچنان، سپس

۱۱۸      ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

اي در آرامش و هماهنگی با کیهان به بدنت متمرکز کن. هـوایی را کـه فـرو داده    ،ود عشقذهنت را بر ور
و از هماهنگی میان درون و بـرون لـذت   ، توانی بالا نگه دارسینه حبس کن و بازوانت را تا جایی که می

  ).162ص ، ب1385، (کوئلیو »ببر... این تمرین را تا پنج دقیقه ادامه بده
هـایی را  هایت را ببند. نخستین ترانهآرام بگیر. چشم« نویسد:تشریح تمرین رقص میدر  پائولوکوئلیو

بگـذار بخـش   ، اندك انـدك ، اي به یاد بیاور. در ذهن خود شروع به خواندن آنها کنکه در کودکی شنیده
اي سرت و... اما فقط یک بخش ـ هماهنگ بـا ترانـه   ، هایتدست، شکمت، مشخصی از بدنت ـ پاهایت 

هـا بـراي   ترین شـیوه خوانی به رقص درآید... با تمام بدنت به رقص درآ... این رقص یکی از کاملمیکه 
  ).204ص ، (همان »ارتباط با هوش مطلق است

اي بـراي عبـادت و   همچنین رقص و موسیقی را عاملی براي ورود به عالم خلسـه و وسـیله  ، کوئلیو
موقـع  «نویسـد:  مـی  سـاحرة پورتوبلّـو  وي در کتـاب  ). 24ص ، الف1386، داند (کوئلیوپرستش خدا می

آینـده را  ، نـد یتواند در تمام کیهـان سـفر کنـد. اکنـون را بب    واقع روحی آزادم که میزنی آزادم یا دررقص
  ).66ص ، (همان» به انرژي ناب مبدل شود، بینی کندپیش

اوهام و طلسـمات از  ، اتاعتقاد به خراف، سحر و جادو، کیمیاگري، گرایی و میل به جاودانگیطبیعت
بسـیار تأثیرگـذار بـوده     پـائولوکوئلیو هـاي  آثار و اندیشـه ، هاي تائوئیسم است که در زندگیدیگر اندیشه

  گوید:باره میاست. وي خود در این
ام را صرف مطالعه کیمیاگري کردم. همین تصور ساده استحاله فلزات بـه طـلا و یـا    یازده سال از زندگی
یـر    کافی بود. اعتراف می، براي آنکه یک راز آموز جادو را شیفته کند، کشف اکسیر جوانی نـم کـه اکس ک

، ترتیـب کننـده بـود. بـدین   نومید، یابدکه روزي همه چیز پایان میکرد... تصور اینبیشتر اغوایم میجوانی 
 ـام را سالتوانم به مایعی دست یابم که قادر است دوران هستیوقتی فهمیدم می تصـمیم  ، دها افزایش ده

  ).9ص ، ب1379، گرفتم جسم و روحم را وقف یافتنش کنم (کوئلیو
هـاي تـائویی   از دیگر اندیشـه ، گرایی اخلاقی و اعتقاد به اینکه خیر و شر مطلق وجود نداردنسبیت

 هیچ چیز مطلقـاً «نویسد: می آور نورراهنماي رزمشود. او در کتاب دیده می کوئلیواست که در آثار 
، (کوئلیـو » اندیشـد به این موضوع مـی ، یابدآور نور وقتی دشمن جدیدي مینیست؛ رزم خیر یا شر

  ).  144ص ، ب1383
مادینۀ خدا در برابر چهرة نرینـۀ آن  ة در جهت اثبات وجه مؤنث الوهیت و ترسیم چهر کوئلیوتلاش 

در  نیــز در راســتاي وجــود خــداي مــذکر و خــداي مونــث، )208 و 107، 106ص ، ب1387، (کوئلیــو
بـا بیـان جمـلات و حکایـاتی از      پـائولوکوئلیو ، هاي تائوئیسم است. علاوه بـر همـۀ ایـن مـوارد    اندیشه
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هـاي تائوئیسـم را بـه    پذیري مسـتقیم خـود از اندیشـه   اي دیگر از تأثیرگونه، لاي آثارشدر لابه» لائوتسه«
  ).124 و 41ص ، ب1383، رساند (کوئلیواثبات می

  يپوستسرخ . عرفان۳
عرفـان  «خـود بـه سـه دسـتۀ     ، رودشمار میآمریکایی به يهاترین عرفانیکی از مهم ،پوستیان سرخعرف

عرفـان  «عرفان سـاحري کـه بـه آن    ، شود. از این میانتقسیم می» عرفان ساحري«و » عرفان سو«، »تولتک
ص ، 1386، یپوسـتی اسـت (فعـال   هاي سـرخ ترین و مشهورترین عرفاناز مهم، شودنیز گفته می» عقاب
هـاي عرفـان   ترین شاخصهیی و میل به طبیعت از مهمگراطبیعت ،ستیزيعقل، سحر و جادو ).292- 203
اي بـا پیشـینه  ، هـاي ابتـدایی  ی را باید یکی از انواع عرفانپوستسرخ عرفان، پوستی است. از این نظرسرخ

 بـه روشـنی در عرفـان    ،هـاي شمنیسـم  دانسـت. بسـیاري از مؤلفـه    پوسـت سرخ قدیمی در حوزة قبایل
نـام  » یشمنیسم آمریکایی جنـوب «ی را پوستسرخ توان عرفانمی، شود. از این جهتی یافت میپوستسرخ

داران ی در بسـیاري از کشـورهاي اروپـایی و آسـیایی رواج یافتـه و طـرف      پوستسرخ نهاد. امروزه عرفان
شخصـی بـه نـام    ، ی در زمـان معاصـر  ستپوسرخ ج عرفانترین نماینده و مرورده است. مهمزیادي پیدا ک

  باشد.می کارلوس کاستاندا
دیـده بـه جهـان    ، جمعیت برزیلیکی از شهرهاي پر، در سائوپائولو م1935در سال  کارلوس کاستاندا

آغـاز و در سـن شـانزده سـالگی بـه لـوس       ، آیـرس اي در بـوینس  گشود. تحصیلات خود را در مدرسه
آن را رهـا نمـود. بعـد    ، ي آورد. پس از مدتیسازي و نقاشی روجسمهآنجلس آمریکا سفر کرد. ابتدا به م

 کاسـتاندا شناسی به تحصیلات خود ادامـه داد.  از پایان دوران دبیرستان در دانشگاه کالیفرنیا در رشتۀ مردم
بـه  ، براي تحقیق پیرامون رسـالۀ دکتـري خـود بـا موضـوع گیاهـان طبـی و روان گـردان         1960در سال 

دون آشـنا شـد.    دون خـوان ی بـه نـام   پوستسرخ د. در آنجا در یک شهر مرزي با پیرمردمکزیک سفر کر
یـک  عنوان به را شیفتۀ خود ساخت و کاستاندا، که اطلاعات فراوانی دربارة گیاهان دارویی داشت ،خوان

ران پیر و مرشد راهنمایی و هدایت او را به عهده گرفت و او را با دنیـاي سـحر و جـادو آشـنا کـرد. دو     
در  کاسـتاندا بیش از ده سال به طول انجامید که مجموعـۀ ایـن تعـالیم را     کاستاندابه  دون خوانآموزش 

شناسـی از  در رشـتۀ مـردم   1973در سـال   کاسـتاندا ، هاي خود به نگارش درآورده است. سرانجامکتاب
الگی بـر اثـر سـرطان    و سه س در سن هفتاد 1988درجۀ دکتري دریافت کرد و در سال ، دانشگاه کالیفرنیا

  ).217- 216ص ، 1387، یگذشت (فعالکبد در

۱۲۰      ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

، هـا و حتـی اسـتادش   کتاب، برانگیز است. زندگی اوشخصیتی مرموز و ابهام، کارلوس کاستاندا
اي از ابهام قرار دارد. اسناد مربوط به مهـاجرت وي بـه ایـالات متحـدة     همواره در هاله ،دون خوان

اسـت و حـال آنکـه او خـود را     » پرو«میلادي و زادة 1935و متولد حکایت از آن دارد که ا، آمریکا
  داند.در برزیل می 1925متولد 

پدر او را طلاسـاز معرفـی کـرده    ، timeاما مجلۀ ، مدعی است که پدرش استاد ادبیات بوده کاستاندا
ر سـابقش  امـا همس ـ ، آلود ندارداي به مکاتب عرفانی و رازعلاقه گونهاست. وي خود گفته است که هیچ

انـد  کـرده وگـو مـی  ها دربارة آن گفـت عرفان تنها موضوعی بوده است که سال گفته است که رازورزي و
حتی برخـی در وجـود   ، نیز اطلاعات دقیقی در دست نیست دون خوانمقدمه). دربارة ، 1388، (کاستاندا

واسـطۀ  داننـد کـه بـه   ف میهاي بسیار معرورا یکی از شمن دون خواناند. برخی دیگر نیز او تردید کرده
کارشناس و اسـتاد مصـرف    ،دون خوانبه شهرت فراوانی دست یافته است.  کارلوس کاستانداهاي کتاب

» تـاتوره «، »پیـوت «هاي آور به نامهاي خود از سه گیاه وهمشود. او در آموزهمسکالین و پیوت نامیده می
کنـد کـه بـه او معرفـت و     اي اصلی یـاد مـی  مادهوان عنبه »پیوت«از  دون خوانکند. استفاده می» قارچ«و 

خـود را   دون خـوان دانـد.  را نیـز مایـۀ حصـول قـدرت مـی     » قـارچ «و » تـاتوره «کنـد. او  دانایی عطا می
حکیم ـ سـاحر و جـادوگر اسـت.     معناي به کند که این کلمه به زبان اسپانیولیمعرفی می )Brujo(بروخو

 بـه زبـان   دیـابلرو بـرد.  اسـتاد خـود نـام مـی    عنوان به، )diablero( دیابلرووي همچنین از شخصی به نام 
صفتی است که قـدرت دارد خـود را   کند؛ شیطانشخصی است که به جادوي سیاه عمل می، یپوستسرخ

  ).149ص ، 1ج ، 1372، سازد (آشتیانیبه شکل حیوانات مختلف ظاهر 

  آثار كارلوس كاستاندا

اي است کـه بـه هفـده زبـان از جملـه      و یک دوره ماهنامۀ چهار شمارهشامل دوازده کتاب  کاستانداآثار 
ویـژه ذن  بـه ، هاي شـرقی در خلق آثار خود بسیار متأثر از عرفان کاستاندازبان فارسی ترجمه شده است. 

 کاسـتاندا هـاي  شـده در کتـاب  هندوئیسم و تصوف اسلامی است. مطالب و موضوعات مطـرح ، بودیسم
هاي شرقی و تا حدودي غربی شـباهت دارد کـه بسـیاري از منتقـدان     ارف عرفانقدري با مطالب و معبه

  اند.وي را یک سارق ادبی دانسته، غربی آثار او
 ،کاسـتاندا ن جدي آثار ااي دیگر از منتقدو عده دانیل سی نوئل، کورتنی فایکس، ریچارد دو میل جی

هـاي  کتـاب ، ریچارد دومیل، اند. در این میانهنکوهش کرد، پرداز دوران مدرنچون شیاد و افسانهاو را هم
  ).10- 9ص ، 1383، خواند (کاستاندامی» تقلب آشکار«را  کاستاندا
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  هاي كارلوس كاستانداآموزه

 نیـز بـر پایـه    کاسـتاندا بـه   دون خوانهاي ی است. آموزشپوستسرخ محور اصلی عرفان» سحر و جادو«
همـه چیـز در ایـن دنیـا سـحر و جـادو       «.... گوید: می کاستاندابه  خواندون سحر و جادو استوار است. 

آیـین سـاحري و جـادوگري    ، نیز این نوع از عرفـان را  کاستاندا). خود 142ص ، 1388، (کاستاندا» است
  ).10 ص، نامد (همانمی

فـت و  است. راه رسیدن بـه معر  کاستاندابه  دون خوانهاي از دیگر آموزه» تعلیم معرفت و بصیرت«
کلیـد معرفـت و   ، زاخوردن مواد تـوهم ، بصیرت نیز در گرو مصرف مواد مخدر است. در این نوع عرفان

ان پوسـت سـرخ  توسـط ، زاکشیدن مواد مخدر تنها راه رسیدن به بصیرت است. پیشینۀ مصرف مواد تـوهم 
به حالـت جذبـه و    ،زاگردد. آنها با مصرف مواد مخدر و توهممییکایی جنوبی به صدها سال قبل بازآمر

هـا و  کردنـد. یوزپلنـگ  موجودات خیالی و توهمی را مشـاهده مـی  ، شدند. در این حالتخلسه وارد می
انـد.  هاي مـافوق طبیعـی در تمـاس   کردند که با قدرتدیدند و تصور میحیوانات مختلف را در وهم می

کردنـد  شده را نیز پیدا میگمي اگویی کرده و اشیپیش ،آنها در همین حالت جذبه و خلسه، علاوه بر این
دون در تعـالیم عرفـانی   ، تـر روشـن عبارت به و یا کاستاندا). در آیین ساحري 143ص ، 1372، (آشتیانی

  نویسد:می سفر به دیگر سودر کتاب  کاستانداگونه است. نیز دقیقاً وضع به همین خوان
نـم. در اوج      به من اجازه داد کـه چ  ]دون خوان[ 1961در روز چهارم اوت  نـد دانـه پیوتـل مصـرف ک

ایـن   ،دون خـوان بازي کرده بـودم. از نظـر   ، اي که در آن بودممن با سگ خانه، توهمات ناشی از مخدر
یـک سـگ   ، العاده ویژه با پیوتی بود... سگی که من با او بازي کـرده بـودم  اي فوقاتفاق بیان کننده رابطه

اي بود که در پیوتل وجـود دارد... اثـرات   الهه نیرو و، واقعا درمی از مسکالیتو بود یبلکه تجس، عادي نبود
 هـایی کـه  تأثیر مالیخولیـایی و رؤیاهـا و کـابوس   ، ثانوي این تجربه عبارت بود از: یک خستگی عمومی

  ).118 و 117ص ، 1360، گذارنده بودند (کاستاندااستثنایی اثرطور به
رقـص و پـایکوبی از دیگـر    ، زامواد مخدر و تـوهم  علاوه بر مصرف، یپوستسرخ گفتنی است در عرفان

  هاي دستیابی به معرفت است.شیوه
راهـی  ، هـایی از تفکـرات محـدود دیگـران    منظـور ر به کاستانداهاي در آموزه» نفی گذشته شخصی«

هـاي عملـی و فنـون    است براي شروع یک زندگی جدید. رهایی از شـرّ گذشـتۀ شخصـی یکـی از راه    
بایـد  ، نماید. تا زمانی که ما اسیر گذشتۀ خود هستیمتوصیه می کاستاندابه  دون خوانگشایی است که راه

اطلاعـاتی را  ، باید با محو گذشتۀ شخصـی ، آورده کنیم. بنابراینیگران را برانتظارات محیط و د، هر لحظه
 دون خـوان ، سـتا اي را آغاز کنـیم. در همـین را  از بین ببریم و زندگی تازه، که دیگران از زندگی ما دارند

۱۲۲      ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

 ۀمـن تاریخچ ـ «گویـد:  مـی  کاسـتاندا آمـوزد. او بـه   مـی  کاسـتاندا فراموش کردن تاریخچۀ شخصی را به 
  ).33ص ، (همان» آن را رها کردم، یک روز وقتی احساس کردم دیگر لازم نیست، شخصی ندارم

 ـبا استفاده از مواد مخـدر و د ، ورود به حالت جذبه و خلسه در آن  یهمو تـو  یالی ـوانـات خ یدن حی
 یدر اوج توهمـات ناش ـ  کاسـتاندا تر اشاره شد که شیاست. پ کاستاندابه  دون خوان يهااز آموزه، حالت

 يبـرا  یالی ـن تجربـه خ ی ـن ایش مشاهده نموده بود. ع ـیرا در توهمات خو یسگ، از مصرف مواد مخدر
بـه نگـارش    ک مغیخاطرات کتاب ل در یرا به تفص یالین تجربه خیز ایز اتفاق افتاده و او نین ویپائولوکوئل

  ).180- 175ص ، ب1385، ویدرآورده است (کوئل
شکسـتن  ، ید در وجود جهـان خـارج  یترد، حرکات جادویی، جنون اختیاري، بینیرؤیا، نیعلاوه برا

 دون خـوان ی اسـت کـه   پوسـت سرخ از دیگر تعالیم عرفان، مشاورعنوان به رش مرگیها وپذعادت يتابو
  ).54- 52ص ، 1390، انینیزد (حسآمومی کاستاندابه 

گونـه  انسان موجودي مساوي و برابر با سـایر موجـودات اسـت. هـیچ     ،هاي عرفان ساحريدر آموزه
انسان و مار از هر جهت در یک سطح قـرار  «) و 39ص ، امتیاز و برتري بر موجودات دیگر ندارد (همان

اي مسـتقل هسـتند   داراي قـدرت و اراده  نیروهاي طبیعت، ). همچنین در این آیین74ص ، (همان» دارند
  ).87ص ، (همان

  پائولوكوئليو و عرفان ساحري كارلوس كاستاندا

، است که عرفـان سـاحري او   پائولوهاي محبوب و مورد علاقۀ یکی دیگر از شخصیت کارلوس کاستاندا
ب شـد کـه او در   سـب  کاسـتاندا بـه   کوئلیـو شـدید  ، تأثیر فراوانی بر اندیشه و آثار وي داشته است. علاق

بـا   کاسـتاندا از  کوئلیـو طی کند.  کارلوس کاستانداوجوي دوران جوانی همه آمریکاي لاتین را در جست
شـود. همیشـه   براي من یـک بـت محسـوب مـی     کاستاندا«گوید: کند و میعنوان پیر و مراد خود یاد می

بـه   کوئلیـو ، علاوه بـر ایـن   ).186ص ، الف1379، (کوئلیو» گویم که او زندگی مرا عوض کرده استمی
 کوئلیـو بوده است.  دون خواندنبال استادي چون مند است. او در تمام عمر بهنیز بسیار علاقه دون خوان

 دون خـوان را در جایگـاه   پطـروس ، نام برده و اسـتاد خـود   کاستاندااز  خاطرات یک مغدر مقدمۀ کتاب 
را در  کاسـتاندا و مـن حماسـۀ   ، سـاحره بـودي   دون خـوان تـو بـراي   «نویسـد:  مـی  کوئلیودهد. قرار می
  ).19ص ، ب1385، (کوئلیو» ها دوباره زیستمالعادهجوي خارقوجست

، آمـوزد در طول مسیر سفر به سـانتیاگو از اسـتاد خـود مـی     پائولوکوئلیوهایی که ها و آموزشتمرین
آورده اسـت.  ش بـه نگـارش در  هایرفته و در کتابگفرا دون خواناز  کاستانداهایی است که همان آموزه
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نیـز همـین    کوئلیـو ) کـه  245ص ، 1388، اسـت (کاسـتاندا  » تمرین گوش سپردن«، هایکی از این تمرین
، ب1385، آورده اسـت (کوئلیـو  به نگارش در خاطرات یک مغگرفته و در کتاب تمرین را از استادش فرا

از  کاسـتاندا هـایی اسـت کـه    له تمریننیز از جم» سپاريتمرین خاك«یا » تمرین زنده به گور). «188ص 
). 140ص ، 1360، به شرح آن پرداختـه اسـت (کاسـتاندا    سفر به دیگر سوآموخته و در کتاب  دون خوان

، آورده اسـت (کوئلیـو   خاطرات یک مـغ گرفته و در کتاب فرا پطروساز استادش  کوئلیوهمین تمرین را 
  ).138ص ، ب1385
لاي اسـت کـه در لابـه    کاسـتاندا اي عرفـان سـاحري   ه ـاز دیگـر آمـوزه  » نفی گذشته شخصی«

اي داري اگر گذشته«نویسد: می کوه پنجمدر کتاب  کوئلیونیز جاي گرفته است.  کوئلیوهاي داستان
ات بساز و بـه آن ایمـان   اي براي زندگیداستان تازه، همین حالا فراموشش کن، کندکه ناراحتت می

مـردم اسـیر سرگذشـت    «نویسـد:  مـی  زهیـر و در کتاب  ).188ص ، ب1386، (کوئلیو» داشته باش
» اندشانند... بیایید از اهمیت فراموش کردن سرگذشتی حرف بزنیم که براي ما تعریف کردهشخصی
  ).306ص ، ج1385، (کوئلیو

 گرایـی موجـود در عرفـان   نیـز همـان طبیعـت    کوئلیـو هاي عرفـانی  گرایی موجود در اندیشهطبیعت
هــاي ی از جملــه عرفــانپوســتســرخ اســت. عرفــان کــارلوس کاســتانداهــاي ی و اندیشــهپوســتســرخ
سالک با پیوستن به روح جهانی (نیروهـاي طبیعـت) و فـانی    ، گراهاي طبیعتگراست. در عرفانطبیعت

او روح ، شـود. در ایـن حالـت   رسد و اراده او نیز در قدرت طبیعت فانی مـی شدن در آن به وحدت می
توانـد  هـر کـاري را کـه بخواهـد مـی     ، شود. او در این هنگامنیز برخوردار میجهان شده و از قدرت آن 

در اتحـاد   ،کیمیـاگر ویـژه در رمـان   بـه ، کوئلیـو گرایـی را در آثـار   انجام دهد. بازتاب گستردة این طبیعت
 ).163- 150 ص، ب1379، توان دید (کوئلیومی، با روح جهانی سانتیاگو

اي در رود کـه بازتـاب گسـترده   شمار مـی به کوئلیوهاي ترین اندیشهترین و محورياز مهم» هانشانه«
هاست. اما جالب اینجاسـت کـه   کتابی دربارة نشانه ،کیمیاگر کوئلیوترین کتاب بیشتر آثار او دارد. معروف

، ترتیـب ). بـدین 48و  36ص ، 1360، هـا سـخن گفتـه اسـت (کاسـتاندا     از نشانه کوئلیوقبل از  کاستاندا
  وام گرفته است. کاستانداها را از موضوع نشانه کوئلیوفت: توان گمی

بـه اثبـات    کاسـتاندا پـذیري او را از  از دیگر مواردي است که تـأثیر  کوئلیو آور نورراهنماي رزمکتاب 
 کـارلوس کاسـتاندا   آیـین جنگـاور  در ساختار و محتواي این کتاب کاملاً متأثر از کتاب  کوئلیورساند. می

» جنـگ و جنگـاوران  «نیز این کتـاب را از بخـش    کاستاندا). اگرچه خود 66ص ، 1383، است (کاستاندا

۱۲۴      ۱۳۹۱سال اول، شماره چهارم، پاييز و زمستان  

، ). عـلاوه بـر ایـن   58ص ، 1349، اقتباس نموده است (نیچه فردریش نیچهاثر  چنین گفت زرتشتکتاب 
لاي عبارات و جمـلات کتـاب   را در لابه کاستاندا آیین جنگاورکوئلیو برخی از عبارات و جملات کتاب 

  جاي داده است. آور نورماي رزمراهن

  يررسو بنقد 
 ـ    از یزا و روابـط آزاد جنس ـ مواد مخدر و توهم، سحر و جادو، ییگراعتیطب ن یجملـه مـوارد مشـترك ب

 لی ـدر تحل .دارنـد  يابازتاب گسترده زیاو ن یعرفان اتید که در ادبیآمیشمار به ویپائولوکوئل يمنابع فکر
  :  میکنینکته بسنده م مختصر چندبیان به ،موضوع نیا

نبـوت و معـاد   ، خدارفته که شمار به گراعتیطب يهااو از جمله عرفان يو منابع فکرپائولو عرفان . 1
 يجـا هب ـ يمحـور انساناست. دست انسان  ۀمکاتب ساخت گونهنیا که اساساًچرا ؛ندارند یگاهیجاآن در 
بـه   یابیو دست يویانتظام امور دن زیت آنها نیهاست که غاعرفان نوع نیمهم ا يهااز شاخصه يمحورخدا

بـه  ، بـه اصـول معنـوي    پرداختن« :دیگویباره منیا خود در ویکوئلخوب و با آرامش است.  یزندگ کی
بلکه پرداختن به معنویت نوعی نگرش بـه زنـدگی   ، این معنا نیست که شما به خدا اعتقاد دارید یا ندارید

  ).146ص ، 1389، انی(موسو »است
حـال آنکـه هـدف از عرفـان     . دی ـآیمشمار به سکولار يهاها از جمله عرفانعرفاننوع  نیا، نیبرابنا

ارتباط خالصـانه و   ۀیجز در سا زین یقیبه آرامش حق دنیبه اوست و رس دنیشناخت خدا و رس، یقیحق
  ).28(رعد:  »لوُبألاَ بذِکرِْ اللَّه تطَمْئنُّ القُْ«چراکه:  دیآیبا او به دست نم ۀعاشقان
امـا ایـن   ، یید قـرآن کـریم و روایـات نیـز هسـت     أسحر و جادو وجود دارد و حقیقت آن مورد ت .2
دلالت بر عظمت معنـوي و مقـام و   ، دهندمعنا نیست که اعمال خارق عادتی که جادوگران انجام میبدین

سحر و جـادو  ، یاله انیاد گاهدیتوجه داشت که از د دیکند. اما بامنزلت آنها در پیشگاه خداوند متعال می
 یق ـیو اساس عرفان حق هیتواند پاینم، امر حرام کیحرام است و روشن است که ، به هر شکل که باشد

 اسـت.  دلیـل بـی قیاسی کاذب و ، قیاس بین کارهاي جادوگران و کرامات اولیاي الهی، نیعلاوه برا .باشد
نزدیـک  سـبب  بـه  و نیرنگ و دعهکه ساحران با خ ايالعادهتفاوت بسیاري وجود دارد بین کارهاي خارق

عبودیـت و بنـدگی خالصـانه و     ۀهایی که عارفان الهـی در سـای  دهند و کرامتشدن به شیاطین انجام می
  آورند.  خداوند به دست می ۀعاشقان
 ةبرآمـد  يهـا شهیو اند ویکوئل يمنابع فکر يهااز آموزه ياریبس یبطلان و نادرست، یاز لحاظ علم. 3



   ۱۲۵ تحليل و بررسي منابع فكري پائولوكوئليو

رهنمـون   قـت یانسـان را بـه حق  تنهـا  نـه  زی ـزا ناست. استفاده از مواد مخدر و توهم دهیز آن به اثبات رسا
 یشناسـان و محققـان  روان، نشناسـا مـردم ، عنوان نمونهبه .کندیدور م تیبلکه انسان را از واقع، سازدینم
، یانی(آشـت  داننـد یو اساس م ـ هیپایرا موهوم و ب یستیشمن يمشاهدات و ادعاها، هرمانس کاستاندا رینظ

  ).197ص ، 1372
و  يدی ـتوح انی ـاد يهـا آموزه نیتراز مهم، تااز گناه و شهو يو دور یبه عفت و پاکدامن ۀیتوص. 4
پـائولو  ، شـدن بـه اوسـت و حـال آنکـه      کی ـبه معرفت خداوند متعال و نزد دنیرس يبرا لهیوس نیبهتر
را  يباربنـدو یو ب ـ یشـهوتران ، یخود روابط آزاد جنس یانعرف قتیاش در طريمتأثر از منابع فکر ویکوئل
  .کندیم جیترو

، تـر هیچ راهی مطمئن، براي حرکت به سوي خدا و صعود به مدارج عالی عرفان و معنویت، بنابراین
برویـد و   المبه شـرق ع ـ « فرمود: وجود ندارد. امام باقر بیتتر از تمسک به قرآن و اهلتر و مهمزیبا

مگـر آن علـم و معرفتـی    ، کنیدبه علم و معرفت صحیح و درستی دست پیدا نمی، عالم بروید یا به غرب
  .)434 ص، 6ج ، 1367، (کلینی» بیت رسیده باشدکه از ما اهل

  گيرينتيجه
 یپوسـت سـرخ  سـم و عرفـان  یتائوئ، سمیشمن آثارش از منابع فکري مختلفی همچون در خلق پائولوکوئلیو

از عناصـر   یزا و روابـط آزاد جنس ـ تـوهم  مـواد مخـدر و  ، سحر و جـادو ، یگرایعتیبهره برده است. طب
هـاي برآمـده از   و اندیشـه  کوئلیـو منابع فکري  د توجه داشت کهیرود. اما بایمشمار به ن منابعیمشترك ا

ز از لحاظ علمـی نی ـ ، باطل بوده و غیرقبول است، و سایر ادیان توحیدي که از نظر اسلامعلاوه بر این، آن
وحدت روح با طبیعت و فـانی شـدن سـالک در    ، نادرستی و بطلان آنها اثبات شده است. از این گذشته

 پـائولوکوئلیو گـرا و از جملـه عرفـان    هـاي طبیعـت  هدف غایی سیر عرفانی در عرفـان ، نیروهاي طبیعت
هـاي  خصـه انکار معاد و طـرح مسـئله تناسـخ از دیگـر شا    ، گریزيمنطق، ستیزيرود. شریعتمیشمار به

معرفت و شـناخت  ، پایه و اساس عرفان حقیقی بر محور، کهو منابع فکري اوست. درحالی کوئلیوعرفان 
مطابقـت بـا شـریعت و    ، عدم مخالفت بـا عقـل  ، هماهنگی با فطرت انسانی، خداوند متعال و قرب به او

  معادباوري استوار است.
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